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مســابقات فوتبال محروم شــده ای
است». اين ماجراى داغ از يك گاف 
حين گزارش بــازى لوانته و رئال 
مادريد شروع شد. سرهنگ عليفر 
به اشتباه در اواسط نيمه اول، وقتى 
داشت نام بازيكنان تيم لوانته را مى خواند، 
سيدجلال حسينى را يكى از بازيكنان خط 
هافبك اين تيم معرفى كرد كه با شماره17 
در زمين اســت. عليفر در ادامه گزارش 
متوجه گافش شد و آن را اصلاح كرد ولى 
ديگر كار از كار گذشته بود. هنوز نيمه اول 
بازى تمام نشده بود كه فيلم گاف سرهنگ 
عليفر در فضاى مجازى پخش شد. كاربران 
فضاى مجازى شروع به ساختن لطيفه و 
شوخى با اين گاف كردند. كاربرى در اين 
زمينه نوشــت: «درپى گزارش تاريخى 
 ســرهنگ عليفر در بازى ديشب لاليگا، 
سيدجلال حسينى از شدت خنده مصدوم 
شــد و حضورش در دربى كه اســتقلال 
مى بره، در هاله اى از ابهــام قرار گرفت.» 
كاربر ديگرى نوشت: «  سرهنگ عليفر با 
اين جمله اش، جواد خيابانى رو حذف كرد 

و رفت فينال».
با دست به دست شدن اين تكه از گزارش 
و افزايــش شــوخى ها، ماجــرا بزرگ و 
پرسروصداتر شــد تااينكه روابط عمومى 
شــبكه ورزش در اقدامى غيرمنتظره از 
محروم شدن ســرهنگ عليفر خبر داد. 
در بيانيه شبكه ورزش نوشته شده است: 
«درپى اشــتباه فاحش عليرضــا عليفر 
در گزارش بــازى رئال مادريــد و لوانته، 
به منظور بررسى بيشتر درباره دلايل بروز 
اين اشتباه، ايشان تا اطلاع ثانوى از گزارش 
مسابقات در اين شبكه محروم خواهند بود 
و پس از بررسى بيشتر موضوع، مدت زمان 
قطعى محروميت ايشــان اعلام خواهد 

شد.»

 باز هم پای ویکی پدیا در میان است؟

اولين چيزى كــه بعد از اشــتباه جديد 
سرهنگ عليفر ياد خيلى ها افتاد، ماجراى 
گاف قديمى او در اســتفاده از ويكى پديا 
براى يافتن نام معمار يك ورزشــگاه بود. 
داستان برمى گردد به حدود سه سال قبل 

كه كاربرى به نام «امير دولاب» با اطلاع از 
اينكه عليفر گزارشگر بازى لهستان-ايرلند 
شمالى اســت و اطلاعات گزارشش را از 
ويكى پديا برمى دارد، با تغيير نام مهندس 
اســتاديوم بازى در ويكى پديا به «دولاب 
امير»، باعث گاف تاريخى سرهنگ عليفر 
شد. بر همين اساس، كاربران زيادى درباره 
اين موضوع نوشــتند كه سرهنگ عليفر 
از اشــتباه قبلى اش درس نگرفته و حتما 
دوباره به ويكى پديا مراجعــه كرده و در 
تله يك كاربر ديگر افتاده است ولى عليفر 
خيلى زود اين شــايعه را رد كرد و گفت 
تركيب لوانته را از ســايت معتبر اسكاى 
اسپورت ديده و در اين ســايت، هافبك 
ميانى لوانته، ســيدجلال حسينى است. 
خيلى زود كاربران فضــاى مجازى براى 
بررســى صحت ادعاى عليفر به ســايت 
اسكاى اسپورت رفتند و در كمال تعجب 
ديدند كه اسم و عكس سيدجلال حسينى 
به عنوان بازيكــن لوانته در اين ســايت 
بارگذارى شده اســت و اين اشتباه چند 
هفته است كه در اين سايت تكرار مى شود؛ 
البته ســرهنگ عليفر پاســخ درســتى 

نداشــت تا بتواند توضيح دهد كه چطور 
يك گزارشگر حرفه اى ورزشى نتوانسته 
اســت متوجه چنين اشــتباه فاحشــى

 بشود.

 علیه و له سرهنگ 

در ماجراى گاف جديد ســرهنگ عليفر، 
همــه كاربران فضــاى مجــازى عليه او 
نبودند. برخــى كاربــران گاف عليفر را 
يك اشتباه مثل ديگر اشتباه هاى دنياى 
گزارشگرى مى دانســتند و رفتار شبكه 
ورزش برايشــان قابل درك نبــود: «تو 
كشــورى زندگى مى كنيم كه  سرهنگ 
عليفر رو به خاطر يه اشتباه وسط گزارش 
يه بــازى فوتبال(كه گفته ســيدجلال 
حسينى به لوانته پيوست)، از كار بركنار 
مى كنن ولى با مســئولانى كه با اشتباه 
و شايعه پراكنى هاشــون امنيت ملى رو 
به خطر مى نــدازن، كارى ندارن.» كاربر 
ديگرى نوشته بود: «سرهنگ عليفر واقعا 
راست مى گفت بنده خدا، اسكاى اسپرت 
 سيدجلال حسينى رو مدافع  لوانته نشون 
مى ده، دو تا كارت زرد هم تا حالا گرفته!»

برخى كاربــران هــم رفتار ســرهنگ 
عليفر را عمدى و تلاشــى بــراى دوباره 
به چشــم آمدن تلقى كرده بودند؛ مثل 
كاربــرى كه توئيت زده بود: «ســرهنگ 
عليفر بعد از داســتان دولاب امير به اين 
نتيجه رسيد كه بدنامى، بهتر از فراموش 
شــدن اســت. او هرازچندگاهى كارها و 
حرف هاى عجيب و غريب مى زند تا نامش 
ســر زبان ها بماند. اين وظيفه مسئولان 
ورزش سيماست تا جلوى بعضى كارهاى 
گزارشــگرانى مثل  عليفــر و  خيابانى را 
بگيرند.» البته سرهنگ عليفر در مصاحبه 
با سايت خبرآنلاين، چنين ادعايى را رد 
كرد و گفت كه نيازى به شــهرت بيشتر 
ندارد؛ چون برايش هيــچ آورده مادى و 
معنوى نخواهد داشت. حالا بايد ديد كه 
نتيجه تحقيق مسئولان شبكه ورزش به 
كجا خواهد رســيد. آيا ديگر «توووووى 
دروازه»ها و تحليل هاى قصار ســرهنگ 
عليفر را از تلويزيون نخواهيم شــنيد يا 
خيلى زود ســرهنگ با آن گزارش هاى 
پرداد و انرژى، دوباره ميهمان خانه هايمان 

خواهد شد.
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دوغتو بنوش
یوســف انصاری|  در خبرها خواندم كــه مصرف لبنيات در 

كشــور اوضاعى بحرانى دارد و ســرانه مصرف لبنيات ما 
ايرانى ها حدود 18درصد استاندارد جهانى است. براى پيدا 
كردن علت اين بحران به جمع مردم رفتيم تا نظر آن ها را هم 
بشنويم. ابتدا سراغ يك راننده تاكسى رفتم كه منتظر مسافر 
بود و دستش را از پنجره ماشين بيرون آورده بود. موضوع را 
با او درميان گذاشتم. راننده كه مردى ميان سال بود و مويى 
ســفيد كرده بود، كمى فكر كرد و گفت: «چون سر مردم 
توى كار خودشون نيســت. نقى معمولى يه جمله طلايى 
داشــت كه مى گفت...» گفتم: «بيارم ناپلئونى ره؟» گفت: 
«نه، اون مال رحمت بــود. نقى مى گفت دوغتو بنوش! اگر 
مردم به جاى سرك كشيدن توى كار مسئولان و گير دادن 
به گرونى و بيكارى، يه جا بشينن و دوغشونو بنوشن، سرانه 
مصرف لبنيات افزايش پيدا مى كنه.» به راننده تاكسى گفتم 
ولى نصف اين بحث ها در تاكسى ها مطرح مى شود و خود 
شما شروع و پيگيرى اش مى  كنيد. زل زد توى چشم هايم و 
گفت: «كار خودشونه.» بعد هم گاز ماشين خالى را گرفت و 
رفت.در ادامه گزارش سراغ يك پيرمرد رفتم كه روى فضاى 
سبز كنار خيابان نشسته بود. ســوال را كمى هدف دارتر 
مطرح كردم و پرسيدم پدر جان! به نظر شما گرانى لبنيات 

در كم شدن مصرف آن نقش داشته است؟
پيرمرد نگاهى مهربان به من انداخت، دستم را گرفت و 
گفت: «گرونى؟ كدوم گرونى پسرم؟ من همين ديروز با 
هزار و پونصد تومن يه خونه هزارمترى خريدم توى كوچه 
چهارباغ.» از تعجب ساكت شده بودم كه يك پسر جوان 
آمد نزديكمان و به پيرمرد گفت: «آقاجان كجايى تو؟ ما 
كه نصف عمر شديم. مگه نمى گم با اين هوش و حواس از 
خونه نيا بيرون؟ الان اگر همين يارو يه بلايى سرت مياورد، 
ما چه خاكى به سر مى ريختيم؟» بعد هم دست پيرمرد را 
گرفت و انگارنه انگار كه بنده خبرنگار هستم نه قاچاقچى 
اعضاى بدن كه توى پارك دنبال پيرمردهاى آلزايمرى 
باشــم، رفت پى كارش. كمى ناراحت شــده بودم ولى 
تصميم گرفتم با چندتا جواب دم دستى قانع نشوم و براى 
بررسى بيشتر به يك گاودارى رفتم. آنجا از گاوها پرسيدم 
كه مقصر پايين بودن سرانه مصرف لبنيات در كشور چه 
كسى است؟ گاوها همگى درحالى كه بدون هيچ ترس و 
شرمندگى در چشم من زل زده بودند، گفتند «مااااااا» . 
آن وقت بود كه فهميدم اوضاع لبنيات واقعا بحرانى است؛ 
چون گرانى و كوچك شدن سفره خانوار را مى شود حل 

كرد ولى با گاوجماعت نمى شود درافتاد.

دکترها زیر خط فقر
فروزان نیا|  نتايج انتخاب رشته كنكور هم اعلام شد و اين طور 

كه در اينستاگرام و توئيتر معلوم است، نصف ايران پزشكى 
قبول شده اند و من مانده ام ما اين همه پزشك مى خواهيم 
چه كار؟! شايد جوان ها فكر مى كنند درآمد پزشك ها خيلى 
بالاست و براى همين مى خواهند بروند پزشك شوند تا در 
آينده نانشان در روغن باشد. پس لازم است به 2نكته اشاره 
كنم تا الكى الكى با آينده شان بازى نكنند. اول اينكه دكترها 
مى دانند روغن براى سلامتى ضرر دارد و نانشان را در روغن 
نمى اندازند، بلكه بيشتر نانشــان در كاهو، كلم بروكلى و 
آووكادو و اين چيزهاست. نكته دوم اينكه بر خلاف تصور، 
درآمد پزشك ها آن قدرها هم كه فكر مى كنيد، بالا نيست. 
اين را من از خودم نمى گويم؛ فريد موسوى، عضو كميسيون 
اقتصادى مجلس گفته 11هزار پزشك خوداظهارى كرده اند 
و بر اساس آن مشخص شــده درآمد ماهيانه شان به طور 
ميانگين 5ميليــون و 700هزار تومان اســت. او در ادامه 
گفته از بين اين 11هزار نفر 500نفر در خوداظهارى شان 
اعلام كرده اند كه درآمد بالايى دارند و ميانگين درآمد آن 
500نفر ماهانه حدود 17ميليون تومان است. پس مى بينيد 
كه پزشك ها آن قدرها هم كه فكر مى كنيد، پول دار نيستند. 
البته اين خبر يك بخش ديگر هم داشت كه من فكر كردم 
زياد مهم نيست، ولى  آن را هم مى نويسم كه بخوانيد. فريد 
موســوى در ادامه آن صحبت هاى بالا گفته وقتى سازمان 
امور مالياتى خوداظهارى آن 11هزار پزشــك را بررسى 
كرده، فهميده درآمد آن ها ماهانه 5ميليون تومان نيست، 
بلكه 14ميليون تومان اســت و آن 500پزشك هم ماهانه 
17ميليون تومان درآمد ندارند، بلكه درآمدشان 76ميليون 
تومان است. خب شايد بپرســيد خود دكترها درآمدشان 
را بهتر مى دانند يا ســازمان امور مالياتــى؟ كه قطعا همه 

مى دانند جواب خود پزشك ها هستند.

به وقت شله

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   پل سازی  ـ

پاسخ شماره ۸۷

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 
2 جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

شماره ۸۷

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ستاره یاب   ـ  ـ

پاسخ شماره ۴۸

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرفدار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى شد و مورد استقبال قرار گرفت.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

شماره ۴۸

پیدا کنید سیدجلال را
گاف جدید سرهنگ علیفر کار دستش داد و او را سوژه داغ فضای مجازی کرد
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طراح: محمدرضا علیزاده

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

«بیرو» مِگَه ایران ره وِل مُدُم

يرَه مُو هرچى مُگُم اى اعصاب درستى ندِِره، وِل بدِِن و 
كِله وَنگش نرِِن، واز شــما وَرچُپه كار مُكنِن و مِرِن يگَ 
جلسه دِداش گُلُم «عليرضا بيرانوند» ره محروم مُكُنِن؟ 
ايجور مُكُنِن كه ايمَ خُلقش تنگ مِره و وقتى مِشــنُفه، 
وَرمِگرده مِگه: «مُو مخــوام از ايران خداحافظى كُنُم و 
الان دِرُم گوشى ره خاموش مُكُنُم و مُرُم قلِهَ ما.» كُجه 
مِخى برِى؟ نكُِنه شمايمَ مِثِ «عليرضا فغانى» برِِى درس 
بچِه ات دِرى ايران ره وِل مِــدى؟ ايجور نكُِن. ولى بين 
خودما بشِه، وقتى مِگِن مُو دِرُم از ايران مُرُم كه نبايسَ 
برِِن قلِهَ تا، بايسَ برِِن فرودگاه سِوار طِياره برِِن. مگه اى 

كه رِفته باشِن آبادان كه اونجه برزيل حساب مِشه!
كار ندِِرُم، ولى درست نيستِگ برِِ يگَ جلسه محروميت، 
ايقَذه پلِنَگ دِماغ برِى. واز خدا ره شكر كُنِن او سه جلسه 
قبلى رِه كه محروميتت تعليق رِفته بود، حساب نكِِردَن. 
همى دِداش گُلُم «سامان قدوس» ره نگِا كُنِن. طِلفَك 
وَردِشته يگَ چايى با يرَِگه باشگاه اسپانيايى خورده، بعد 
كه برگشته آميان فرِانسه، فيفا مِگه دِداش برِِ چى ايجور 
كِردى؟ و يگَ دِفگِى چهار ماه محرومش مُكُنه! مُو كه 
ديدُم اونجه بعد بازى تراكتور يگَ دستى هوا كِردن كه 
نمِدِنمُ معنى اش چى بود، ولــى اقََلِ كَندش همى يگ 

جلسه رو شاخش مِرَفت.
الان چَن جور آدم دِرِم كه دِرَن از اينجه مِرَن؛ يگَ عده 
پولاى مردم ره قايمكى وَرمِــدِرَن كه صاف كِله مُكُنَن 
مِرَن كانادا. اونجه يمَ اوجور فوتبالى ندِِره كه شما بخِِن 
برِِن. جيديدا هم شِــنُفتُم يگَ عِــده رِه مجازى دِرَن 
ترانسفر مُكُنَن و مِفرِســتَن خارج. جانِ مُشتِبا چاخان 
نمُِكُنُم. انِا، شــما همى «سِدجِلال حسينى» خودِما ره 
نگِا كُنِن، الان دِره اينجه بازى مُكُنه، ولى وقتى سرهنگ 
عليفر دِره گزارش مُكُنه، انِگار مُكُنى دِره تو لاليگا بازى 
مُكُنه! ايجور بخِِن از اينجه برِِن، مشــكلى ندِِره. حلالتِا 

بشِه.

Beiranvand

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 فک یک زن در چین به خاطر خنده های زیاد دررفت.

با این حساب «نیشتو ببند» توهین نیست، یک 
توصیه مفید پزشکی است!

پزشکیان، نماینده مجلس: صادقانه با مردم حرف 

نمی زنیم.

وی افزود: آخه حقیقت مثل ته خیاره، نمی خوایم 
کام مردم تلخ بشه.

افزایش ۲۶درصدی سپرده های مردم

یک اختلاسگر: رسید مژده که ایام غم نخواهد 
ماند!

ایسنا- شناسایی داروهای موردعلاقه قاچاقچیان 

ازسوی وزارت بهداشت

مردم: بهتر نبود خود قاچاقچی ها رو شناسایی 
می کردین؟

 خبرگزاری صداوسیما- رئیس پلیس راهور ناجا: 

بیشترین آسیب در تصادفات، در حوزه پراید است.

خودروساز: پس، از این به بعد پدال گاز پراید رو 
هم آپشن می کنیم تا آسیبش کمتر بشه.


